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 ۲۰۲۵نوامبر ۲۱جمعه                                                              فریده نوری          

ر از نور تو باشد امروز  روز میلاد پُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ینت    ا فقط باما من بی تو تنها    ؛ستتو   تولد   روز ،  امروز    ! مرجانم  برای در قلبم    کهیاد و خاطرات شر

 .  نشسته ام ،جاودان استهمیش 

 سایه افگنده است. غم فقدانت بر شادی  این روز خجسته 

 . است همیشه با من است در تن تا نفس ،، این دردی که درمان ندارد این غم سنگی   

 و خدا می پرسم روز و شب از خود 

 ن این بود؟ شنوشت من و این دختر خندا

خپلواکی            استقلال   
www.esteqlaal.net 
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 دام ـده و دل را که م ـم دیـه مشغول کنـه چـب

 جویددل ترا می طلبد، دیده ترا می 

. اما روشن می شدند و صدای خنده و خوشحالی در فضا می پیچید  روزیست که باید شمع ها  ،امروز 

بلکه   ،اما برای خوشر نیست ،. شمع ها روشن شدند سنگین  می کند   ،غمناک بجای آن سکوت

 ماندند. رویا هایم است که در نیمه راه  برای یادآوری

 

 

 

 

 

 

 هدـن دنیا می  من پا به ]مرجان[  اقبت در یک شب از شبهای دور ع

 هد ـنادر می ـمنام شور انگت    آن زمان بر من خدای مهربان                    

ش خوابـی  فل قشنگم بی خیالطآن زمان   ده بود  ـدر میان بستر

 یچیده بود ـن پـان مـدر مشام ج    معطر از گلاب  بوی او چون عطر   

 ا هسنر طفلم می شودـسته بـب  و به مو ـگر وجودم مـان دیـآن زم 

 دـودم می دمـار و پـهر او در تـم          من جای خونآن زمان در هر رگ                       
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دم     نـاز کـود را بـمان خـش چشـگفتم   رمـبدر  پیکرش را می فشر

 آغازر ادر کن   همچو عشق پاک من جاوید باش 
ی

 کن   م زندگ

 وسه ها از مهر بر رویش زدمـب   م دیدگانمچش نور ، گشاید می

 ز ـمش آهسته ای طفل عزیتـفگ

 من مادرم ،تم من ترا ـرسـمی پ

 

 از همان روزیکه پای تو به این دنیا رسید

 قلب و جانم پر کشید ه یک از ـغصه هایم یک ب

 ود ـندیده بخنیا یک جهان  و د ـروز میلاد ت

ل بـدمت بـمان در مق ـآس
ُ
 اریده بود ـاران گ

                                            


